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به نام هستى و عشق 
وششم،  پنجم  قرن  نامدار  عارف  غزالى  احمد  شيخ  سخن  ابتداى  با  را  عشق  موضوع 

ازكتاب سوانح العشاق بدين گونه آغاز مى كنيم:
اين حروف مشتمل است بر فصولى چند كه به معانى عشق تعلق دارد. اگرچه حديث 
عشق در حروف نيايد و در كلمه نگنجد، زيرا كه آن معانى ابكار1 است كه دست حيطة 
به  را  معانى  ابكار  كه  است  آن  كار  را  ما  اگرچه  و  نرسد؛  ابكار  آن  خدر2  دامن  بر  حروف 
ذكور3 الحروف دهيم در خلوات الكلام، وليكن عبارات دراين حديث، اشارات است به معانى 
متفاوت. پس نكره4 بوَُد؛ و آن، نكره درحق كسى است كه ذوقش نبود و از اين حديث دو 
اصل شكافد: يكى اشارت عبارت و ديگرى عبارت اشارت. و بدََل حروف، حدودالسيف بود، 
اما جز به بصيرت باطن نتوان ديد. و اگر در جملة اين فصول چيزى رود كه مفهوم نگردد، 

از اين معانى بود.
محمدغزالى)  (برادركهترامام  غزالى  احمد  شيخ  مقدمة  همين  از  عشق  معناى  ژرفاى 
مشهود است و خودِ شيخ نيز به پيچيدگى و ژرفاى آن تأكيد مى ورزد. فرازهاى ديگرى از 
سخنان او را ازكتاب فوق عيناً نقل مى كنيم تا عمق وگستردگى و پيچيدگى معناى عشق 
را بيشتر نشان داده وسپس براى بحث و تحليل سعى مى كنيم مطابق درك خود ازعمق 
به سطح آمده و با كلمات وجملات آسان تر و مأنوس تر درمورد آن سخن بگوييم؛ تا حق 

چه خواهد.

عشق  چيست؟
محمدباقر آل ياسين

ــب ما ــدم مرك ــد ازع ــق روان ش باعش
ــت درمذهب ما ــه حرام نيس زان مى ك

ــب ما ــل دائم ش ــراب وص ــن ز ش روش
ــا ــب م ــى ل ــك نياب ــدم خش ــا روز ع ت
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***

"روح چون از عدم به وجود آمد بر سرحدّ وجود، عشق منتظر موكب روح بود. در بدو وجود ندانم كه چه مزاج افتاد، اگر ذاتْ روح آمد، 
صفتِ ذاتْ عشق آمد. خانه خالى يافت جاى گرفت. و تفاوت درقبلة عاشق، عارضى بود. اما حقيقت او ازجهات منزّه است كه او را روى 

درجهت نمى بايد داشت تا عشق بود، اما ندانم تا دست كِشت وقت، آب به كدامين زمين برد. 
گاه روح عشق را چون زمين بوُد تاشجر  ه العشق از او بر رويد.

گاه چون ذات بود صفت را تا بدو قائم شود.
گاه چون هنباز5 بود در خانه تا به قيام او نيز نوبت نگاه دارد.

گاه او ذات بود و روح، صفت تا قيام روح بدو بود. اما اين را كس فهم نكند كه اين از عالم اثبات دوم است كه بعدالمحو بود و اهل اثبات 
قبل المحو را كژ نمايد."

وجود به  آمد  من  ازبهر  ازعــدم  مقصودعشق  عالم  ز  را  عشق  ــودم  ب من 

كردند ر  مصوَّ مرا  گل  و  آب  "چون 

كردند مى  تر  چو  قلم  قضا  و  تقدير 
كردند جوهر  تو  عشق  و  عَرَض  جانم 
كردند. برابر  من  عشق  و  تو  حسن 

گاه عشق آسمان بود و روح زمين بود تا وقت چه اقتضا كند كه چه بارد.
گاه عشق تخم بود و روح زمين تا خود چه بر رويد.

گاه عشق گوهر كانى بود و روح كان تا خود چه گوهر است و چه كان بود.
گاه چون آفتاب بود در آسمان روح تا چون تابد.

گاه چون شهاب بود در هواى روح تا چون سوزد. 
گاه زين بود بر مركب روح تا كه بر نشيند.

و گاه لگام بود بر سركشى ِ روح تا خود به كدام جانب گرايد.
گاه سلاسل قهر كرشمة معشوق بود در بندِ روح، و گاه زهر ناب بود درقهر، تا خود كه را گزايد."

" گفتم كه ز من نهان مكن چهرة خويش
گفتا كه بترس و بر دل و زهرة خويش

خويش بهرة  تو  حسن  ز  ــردارم  ب تا 
كين فتنة عشق بركشد دهرة خويش "

" اين همه، نمايش وقت بود در تابش علم كه حدَّ او ساحل است و او را به لجّة6 كار او راه نيست. اما جلالت عشق از حد و وصف و 
بيان و ادراك علم دور است. 

عشق پوشيده ست و هرگز كس نديدستش عيان
هركس از پندار خود در عشق لافى مى زند

عاشقان اين  زنند  كى  تا  بيهده  هاى  لاف 
چنان" وز  و  چنين  وز  خالى  پندار  از  عشق 

نهايت علم، بر ساحل عشق است. 

حديثى نصيب 
حل بود، ازو 

اگر به سا

هاد، غرقه 
 اگر قدم پيش ن

وى بود؛ و

خبر  كه  و  يابد  كه  گاه  آن  شود. 

شده را كجا علم بود؟
دهد و غرقه 
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"نهايت علم، بر ساحل عشق است. اگر به ساحل بود، ازو حديثى نصيب وى بود؛ و اگر قدم پيش نهاد، غرقه شود. آن گاه كه يابد و 
كه خبر دهد و غرقه شده را كجا علم بود؟"

"معشوق با عاشق گفت: بيا تو من شو كه اگر من تو شوم، آن گه معشوق دربايد و از معشوق نكاهد و درعاشق افزايد و نياز و 
دربايست زيادت شود. اما چون تو من گردى، كار منعكس شود. همه معشوق بود و توانگرِ على الاطلاق و غنى مطلق او بود. ازطرف 
عاشق همه نياز و درويشى باشد كه االله غنى و انتم الفقراء همين نقطه است. اين جا بود كه لحظه به لحظه آوارگى و بيچارگى زيادت 

گردد. چون عاشق معشوق گردد، درمعشوق فزايد؛ همه معشوق شود. نياز و دربايست به ناز و يافت بدل مى گردد."
" عشق كمالش ملامت است؛ و ملامت سه روى دارد: يك روى درخلق و يك روى در عاشق و يك روى درمعشوق. آن روى كه 
درخلق دارد، صمصام7 غيرت معشوق است تا به اغيار بازننگرد؛ و آن روى كه درعاشق دارد، صمصام غيرت وقت است تا به خود باز 
ننگرد؛ و آن روى كه درمعشوق دارد، صمصام غيرت عشق است تا قوت هم از عشق خورد و بستة طمع نگردد و از بيرونش هيچ چيز 

درنيايد.

و هرسه صمصام غيرت است درقطع نظر از اغيار، زيرا كه كمال حال درآن بود كه كار به جايى رسد كه عاشق غير بود و معشوق 
غير گردد و آن، سلطنت تابش عشق بود. زيرا كه قوت كمال عشق از اتحاد بود و درو تفاصيل عاشق و معشوق نبود.

"معشوق ديدة حسن از جمال خود بردوخته است كه كمال حسن خود را درنتواند يافت الاّ در آينة عشق عاشق. لاجرم ازاين روى 
جمال معشوق راعاشقى بايد تا معشوق ازحسن خود درآينة عشق و طلب عاشق قوت تواند خورد. و اين سّرى عظيم است و مفتاح 
بسيار اسراراست. پس عاشق به حسن معشوق ازخودِ معشوق نزديك تر است كه به واسطة او(عاشق) معشوق قوت مى خورد ازحسن و 
جمال خود. لاجرم عاشق، معشوق را از خودى ِ خود خودتر است و اين جا كار عاشق تا به جايى رسد كه اعتقاد كند كه معشوق خودِ 

اوست. اناالحق و سبحانى ما اعظم شأنى اين نقطه است.

"خود را به خود، خود بودن ديگر است و خود را به معشوق خود بودن، ديگر. خود را به خود، خود بودن خامى ِ بدايتِ عشق است. 

چون در راه پختگى خود را نبود و از خود برسد، اين جا بود كه فنا قبله بقا آيد و مرد محرم شود به طواف كعبه قدسى و ازسرحدّ فنا 
به خطّة بقا نقل كند. و اين درعلم نگنجد الاّ به مثال.

هذاربىّ و اناالحق و سبحانى همه بوقلمون اين تلوين است و از تمكين دوراست."
"هرچه عزّ وجبّارى و استغناء وكبرياست در قسمت عشق، صفات معشوق آمد وهرچه مذلت و ضعف و خوارى و افتقار و نياز و 

بيچارگى بود، نصيب عاشق آمد. لاجرم قوت عشق صفات عاشق است. چون چنين بود، عاشق و معشوق ضدين باشند و فراهم نيايند 
الاّ به شرط فدا و فنا، و براى اين گفت:

چون ازتو به جز عشق نجويم به جهان
سامان ندارد  بودنم  تو  عشق  بى 

هجران و وصال تو مرا شد يكسان
خواهى به وصال كوش خواهى هجران

بدعهدم و با عشق توام نيست نفس
خواهى به وصال كوش خواهى به فراق

رس فريادم  كه  گويمت  هرگز  گر 
من فارغم از هردو، مرا عشق تو بس "

چندان ناز است ز عشق تو درسر من
من سر  بر  تو  وصال  زند  خيمه  يا 

برمن تو  عاشقى  كه  غلطم  در  تا 
يا در سر اين غلط ، شود اين سر من "

تا جام جهان نماى در دست من است
تا كعبة نيست قبلة هست من است

از روى خرد چرخ برين پست من است
هشيارترين خلق جهان مست من است

نگار سبز  آن  ديد  زرد  رويم  چون 
ديدار از  شدى  ما  ضد  تو  كه  زيرا 

مدار امّيد  وصلم  به  دگر  كه  گفتا 
تو رنگ خزان شدى و ما رنگ بهار"
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"اسرار عشق در حروف عشق مضمر است: عين و شين و قاف. بدايتش ديده بود و ديدن؛ عين8 اشارت بدوست درابتداى 
حروف عشق. بعد از آن شراب مالامال شوق خوردن گيرد؛ شين اشارت بدوست. پس، از خود بميرد و بدو زنده گردد؛ قاف اشارت 

به قيام بدوست و اندر تركيب اين حروف اسرار بسيارست."  
" دان كه عاشق، خصم بود نه يار ومعشوق هم خصم بود نه يار. زيرا كه يارى درمحوِ رسوم ايشان بسته است؛ مادام كه دوى 
بود و هريكى خود را به خود، خود بود، خصمى بود. مطلق يارى در اتحاد بود. پس هرگز نبايد كه ازمعشوق يارى به عاشق رسد 

و رنج عشق همه از اين است كه هرگز يارى نيايد. پس درعشق رنجْ اصلى است و راحتْ عاريتى."
"از اعضاى آدمى هرعضوى را كارى است. ديده را كار، ديدن است؛ اگر ديدن نبود، او(ديده) بيكار بود. و گوش را كار، شنيدن 
بود؛ اگر شنيدنى نبود، او بيكار است. كار دل، عاشقى است؛ تا آن نبود، او را هيچ كار نيست و بيكار است. چون عاشقى آمد، 
او را نيز كار خود فراديد آمد كه دل را براى عشق و عاشقى آفريده اند و هيچ چيز ديگر نداند. آن اشك ها كه به روى ديده 
فرستد، طلايه طلب است تا از معشوق چه خبر است؟ كه بدايت او از ديده است. متقاضى با او فرستد كه اين بلا از راه تو آمد 

و قوتم هم از راه توست."
"عشق خود نوعى سُكر است كه كمال او عاشق را از ديدن وادراك كمال معشوق مانع است. زيرا كه عشق سُكر است درآلت 
ادراك و مانع است از كمال ادراك. اگرچه سرّى لطيف است وراى اين، و آن آن است كه چون حقيقت ذات عاشق به ادراك 
حقيقت ذات معشوق مشغول است، پرواى اثبات صفات معشوق ندارد ازروى تمييز؛ و اگر ادراكش هست، ادراكش نيست. العجز 

عن درك الادرك ادراكٌ اين بود."
"عشق را به قبلة معيّن حاجت نيست تا عشق بوَد؛ و بدان 
كه انّ االله جميل و يحبّ الجمال. عاشق آن جمال بايد بود نه 

عاشق محبوبش؛ و اين سرّى بزرگ است."
"عشق درحقيقت بناى قدسى است و عين پاكى و طهارت. 
ازعوارض و علل دور و از نصيب پاك؛ زيرا كه بدايت او اين 
است كه يحّبهم و اندرو البته خود امكان علت و نصيب نيست 
و اگر از معنى علت و نصيب نشانى بود، آن را از بيرون كار 

است و لشكرى و عارضى و عاريتى است."
" نشان كمال عشق آن است كه معشوق بلاى جان عاشق 
گردد چنان كه البته تاب او ندارد و بار وى نتواند كشيد و او 

(معشوق) بر در نيستى منتظر."
باشند،  تر  بيگانه  ازيكديگر  ومعشوق  عاشق  هرزمان   "

هرچندعشق به كمال رسد، بيگانگى بيشتر بود."
" عاشقى همه اسيرى است و معشوقى همه اميرى. ميان 
اسير و امير چه مناسبت است؟ ماللتراب و ربّ الارباب؟ چه 

بهايى است خاك را دربرابر خداوند"
" اگرچه عاشق وا عشق آشناست، با معشوق هيچ آشنايى 

ندارد."
حقيقت  و  ماهيت  ادراك  از  اند  بربسته  دايره  را  عقول   "

راه  را  علم  صدف،  به  چون  است.  عشق  صدف  روح،  و  روح؛ 
نيست، به گوهر مكنون چگونه راه بود؟"

نيست.  راه  را  كسب  هيچ  درو  كه  است  جبرى  عشق   "
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لاجرم احكام او نيز همه جبر است. اختيار از او و ولايت او معزول است. مرغ اختيار در ولايت او نپرّد. احوال او همه زهر قهر بود 
و مگر جبر بود."

" بلاى عاشق در پندار اختيار است. چون اين معنا تمام بدانست و آن پندار نبود، كار براو آسان تر شود. زيرا كه نكوشد تا 
كارى به اختيار كند درچيزى كه درو هيچ اختيارى نيست."

حال برمى گرديم به ابتداى سخن احمد غزالى درباب عشق و بحث را از همان جا آغاز مى كنيم:
روح چون از عدم به وجود آمد بر سرحدّ وجود، عشق منتظر موكب روح بود. در بدو وجود ندانم تا چه مزاج افتاد؟ اگر ذات 
روح آمد، صفت ذات عشق آمد. خانه خالى يافت، جاى گرفت. با دقت در مطلب فوق، چهار نكتة بسيار مهم مستفاد مى گردد:

اول: روح ازعدم به وجود آمد، پس مخلوق است. چون در بدو وجود خلق شد، پس اولين مخلوق است.
دوم: عشق منتظرموكب روح بوده، پس قبل از روح وجود داشت؛ بنابراين جزو ذات خداوند است. اگر بگوييم جزو صفات خداوند است، 

ذات حضرت بارى از صفات او جدا نيست.
سوم: عشق مكمل روح شد به طورى كه نمى توان اين تركيب را دو قسمت كرد: يك قسمت عشق و قسمت ديگر روح، و يا يكى ذات 

و ديگرى صفت؛ بلكه جايگاه اين دو در اين وحدت چنان جا به جا مى شود كه قابل تفكيك نمى باشد.
چهارم: هرجا صحبت از روح درجهان مى شود، وحدتى است از روح مخلوق و عشق. چون درسرحدّ وجود به هم پيوستند، لذا روح 

بدون عشق وجود ندارد.
شرح  به  ابتدا  بخشيم.  مى  قوام  اند،  نوشته  سوانح  رسالة  بر  رابطه  درهمين  عرفان  بزرگان  از  تن  دو  كه  هايى  شرح  با  را  فوق  نكات 
منظوم عزالدين محمودكاشانى (متوفى 735 هجرى) مى پردازيم. ابياتى كه دراين رابطه راهگشاى فهم ما مى توانند باشند، ذيلاً آورده 

مى شوند:

............

............

دومين شرح متعلق به حسين ناگورى( متوفى 901 هجرى) مى باشد. اين عارف ظريف بين و نكته پرداز، به وجود آمدن روح را از 
عدم، به وجود آمدن روح از عالم اجمال و اطلاق به عالم تفصيل و تقيد مى داند و مى گويد اولين تمثّلى كه پديد آمد، روح بود؛ و با 

استفاده از اين بيت غزالى در سوانح:

است9 قِــدَم  نشيمن  مرغ  عشق 
خــورد  غير  ــود  وج بــدايــت  در 

پرش گرفته  ــد  اب ــا  ت ازل  از 

سزا به  كند  همو  را  او  وصــف 
معزول او  صفات  از  فهم  و  عقل 
است كرم  نتيجه  اگرچه  روح 
ــه ازجـــــلال ســبّــوحــى ــت ــاف ي
ـــدن او ـــده عــشــق بــهــر دي دي
آمد وجــود  سوى  چون  عدم  از 
عشق در وى چو جاى خالى ديد
درآميزد صفت  با  چــون  ذات 
روح گه ذات و عشق چون صفت است

است عدم  گه  وجود  گه  او  قوت 
سپرد ــدم  ق همين  نهايت  تــا 

نظرش خويشتن  به  جز  نبود 

را او  هست  كه  چنان  نداند  كس 
وصــول محال  ــدو  ب را  او  غير 
است قدم  هم  كه  گوئيا  قدَِم  با 
ــرف اخــتــصــاص مــن روحــى ش
او ــدن  ــي رس بـــدو  ــا  ت منتظر 
ـــده عــشــق درشــهــود آمــد دي
گزيد تختگاه  و  بنهاد  رخــت  
ــا يــكــدگــر درآويــــزد ـــردو ب ه
گه به عكس اينت جاى معرفت است

روشن ز شراب وصل دائم شب مابا عشق روان شد از عدم مركب ما



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 37

توضيح مى دهد كه روان شدن روح از عدم به واسطة عشق بود؛ و به بيان واضح تر، عامل ايجاد روح ازعالم اجمال و اطلاق به عالم 
تفصيل و تقيد، عشق بود. و اگر عشق نبود، روح درعالم تفصيل به وجود نمى آمد و درهمان عالم اجمال مى ماند.او عشق را صراحتاً ذاتِ 

مطلق يا ذاتِ حقيقى مى داند كه ازعالم قدِم است؛ وپرسشى را كه از اين بيت احمد غزالى:

درذهن پديد مى آيد كه مگر عشق هم مخلوق است؟ چنين پاسخ مى دهد:
اولاً او به وجود آمدن را درمصرع اول، به ظهور رسيدن مى داند و كل بيت را چنين معنى مى كند كه: تا من و تويى نباشد، ظهور 
معنى ندارد. خداوند اگر خود تنها باشد، ظهور بى معناست؛ پس بايد من را كه نمادى ازوجود غيراو هستم، ايجاد كند تا ظهور او داراى 

معنا باشد. پس ذات مطلق "من" را به وجود آورد تا بتواند ظهوركند.
تا اين جا اولين مخلوق عالم كه همان روح است، به همراه ذات مطلق و ياصفتى از او به نام "عشق" درآن ازديدگاه شيخ احمد غزالى 

مشخص شد. حال برمى گرديم به نظرية رواقيون- كه درشماره صفر فصلنامه به طور اجمال به نظرات آنان پرداخته ايم-. 
رواقيون درمورد فلسفة طبيعت معتقد به دو اصل مى باشند: اصل فاعل و اصل منفعل.

اصل منفعل همان ماده است كه جوهرى است بلاكيف. اصل فاعل و ايزدى، همان روح است كه درماده است و با صورت بخشيدن به 
اشياء آن ها را پديد مى آورد.

اما رواقيون برخلاف افلاطون و ارسطو روح را جسمانى مى دانند. مى گويند روح جسمى است لطيف كه با ماده مزج كلى دارد؛ هم 
چنان كه مايع زاينده درگوشت موجودات زنده جريان دارد، روح نيز درماده سارى و منتشر است. اين اعتقاد رواقيون به جسمانى بودن 
روح سبب شد كه مانند هرقليطوس روح را چون آتش بينگارند. آتش به سبب لطافت فوق العادة خود درعالم منتشر است و جنبش ماده 
از اوست و صور گونه گون ماده را نيز روح با هنرمندى بسيار پديد مى آورد. آتش با تغيير و تبديل هايى كه مى پذيرد، عناصر ديگر- هوا 

و آب و خاك- را مى سازد كه مى توان گفت آتش جوهرى است عام كه همه چيز ازآن ساخته شده است.
رواقيون همچون هرقليطوس به انجذاب ادوارى جهان درآتش عقيده داشتند. عالم كه ازآتش ازلى بيرون آمده، درپايان سال بزرگ 
بدان باز مى گردد و ازنو چون بار نخست ازآن بيرون مى آيد و رشد مى كند. روح انسان بخشى ازاين آتش آفريننده درعين خلوص آن 

است. روح پس از ويرانى جسم زنده مى ماند تا اشتعال نهايى عالم، كه درآن وجود متمايز خود را از دست مى دهد.
عقل كل كه همه چيز را آفريده، همان خداى آفريدگار جهان است. چون جهان كلى است يگانه، خدا نيز يكى است. خدا وجودى 
است عاقل، جاويدان و همايون؛ پدر جهان هستى است و خدايان متعدد مذهب عوام، درحقيقت نام هاى گوناگونى هستند كه برحسب 
جنبه هاى گوناگون قدرت كاملة خداى يگانه به او داده شده است. اين خدا كه آفريدگار جهان است، درعين حال واقعيت جوهرى جهان 

نيز هست. زيرا كه عقل نه تنها منبع اشياء، بلكه جوهرى است همه جا حاضر و همه چيز ازآن ساخته شده است. 
به  اگر  كه  طورى  به  است،  انرژى  تعريف  دقيقاً  دهند،  مى  ارائه  آتش  از  كه  را  تعريفى  و  انگارند  مى  آتش  ازجنس  را  روح  رواقيون 
جاى كلمه "آتش" كلمه "انرژى" را جايگزين كنيم، به نظر مى رسد يك فيزيكدان عصر جديد سخن مى گويد؛ و پيدايش جهان مادى 
ازنظرايشان عيناً مطابق نظرية فيزيك نوين است. اگر نظرية رواقيون و فيزيك نوين را درمورد پيدايش جهان مادى بپذيريم، نتيجه اى كه 
حاصل مى شود اين است كه روح (روح مخلوق+ عشق) به وجود آورندة كل جهان مادى است. لذا لازم است عشق نيز درماده به عنوان 

ذات يا صفت و يا به عنوان جوهر وجود داشته باشد. 

همان طور كه درمقالة شماره صفر فصلنامه تحت عنوان "بيرون زتو نيست هرچه درعالم هست " آمده،عزيزالدين نسفى معتقداست 
كه جمادات نيز داراى روح اند و آن را روح جمادات مى نامد.

مقصودعشق ازعدم بهر من آمد به وجود عالم  ز  را  عشق  بودم  من 

كردند مصور  مرا  گِل  و  آب  جانم عرض و عشق تو جوهر كردندچون 
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مولانا جلال الدين بلخى درچند جاى مثنوى و كتاب فيه مافيه درباب تكامل روح انسانى معتقد است كه جمادات نيز داراى روح اند 
و اين ارواح به روح نباتات و حيوانات و انسان و ملك و... تكامل مى يابند. ابياتى از مثنوى معنوى را شاهد مى آوريم:

جــمــاد ــم  ــي ــل اق ـــه  ب اول  ـــــده  آم
ــرد ــمــر ك ــى ع ــات ــب ــدرن ـــال هـــا ان س
فتاد حــيــوانــى  ــه  ب چــون  نباتى  وز 

ــاد ــت اوف ــبــاتــى  ن در  ــادى  ــم ج وز 
نبرد از  نــــاورد  يـــاد  ــادى  ــم ج وز 
ــبــاتــى هــيــچ يــاد ــدش حـــال ن ــام ن

(دفترچهارم/ بيت 3638 به بعد)

ـــوى انــســانــيــش ـــوان س ـــي ـــاز ازح ب
رفــت اقــلــيــم  ــا  ت اقــلــيــم  چنين  ــم  ه

دانيش كــه  خالقى  آن  كشيد  مــى 
زفت و  ــا  دان و  عاقل  اكنون  شد  تا 

بعد) به   790 بيت  (دفترپنجم/ 

آمــدى درهــســت  كــه  روزى  ازآن  تــو 
ـــودى بقا ـــورا ب ــت ت ــال ـــرآن ح ــر ب گ
نماند اول  هــســتــى  ـــدّل10  ـــب م از 
ها هست  ـــزاران  ه قاصد  چنين  هــم 

ــى بـُـدى ــاك ـــاد يــا خ ــى يــا ب ــش آت
ارتقا ــن  اي ـــورا  ت ــر  م ــدى  رســي كــى 
نشاند آن  ــاى  ج ــه  ب بهتر  هستى 
ابــتــدا ز  بـــهْ  دوم  يــكــديــگــر،  بــعــد 

ـــا يــافــتــى ـــاه ـــن ــا ازف ــاه ــق ــــن ب اي
تا كــه  بـــودت  زيـــان  چــه  فناها  زان 
است بهتر  اولــيــنــت  از  دوم  چــون 
عنود اى  ديـــدى  حشر  صــدهــزاران 
نــمــا11 ســـوى  خــبــر  ــى  ب ــادى  ــم ج از 
خوش تمييزات  و  عقل  ــوى  س ــاز  ب

ــى برتافت ــرا  چ رو  ــااش  فن از 
ــا نافق اى  اى  ــيده  چفس ــا  فن ــر  ب
ــت پرس را  ــدّل  مب و  ــو  ج ــا  فن ــس  پ
ــود وج ــدو  ب از  ــه  هرلحظ ــون  كن ــا  ت
ــلا ابت و  ــات  حي ــوى  س ــا  نم وز 
ــش12 ــن پنج و ش ــارج اي ــوى خ ــاز س ب

بنابراين طبق نظرعرفاى مذكور، چنين نتيجه مى گيريم:  
1ـ روح مخلوق وجود ندارد مگر همراه عشق؛ وهرجا صحبت از روح مى باشد، همين تركيب روح و عشق است.

2ـ تمام موجودات مادى اعم ازجمادات و نباتات و حيوانات و انسان، داراى روح اند؛ انسان داراى كامل ترين روح (حداقل دركرة 
زمين) مى باشد.

بعد) به   2903 (دفترسوم/ 

شــدم ــى  ــام ن و  مــــردم  ـــادى  ـــم ازج
ــدم ش آدم  و  ازحـــيـــوانـــى  ــــردم  م
بشر از  بــمــيــرم  ــر  ــگ دي اى  حمله 
جو ز  جستن  ــدم  ــاي ب ــم  ه ملك  وز 
ــوم ـــــرّان ش ـــك پ ـــل بـــارديـــگـــر ازم
ارغنون ــون  چ ــدم  ع ــردم  گ ــدم  ع پــس 

زدم ــر  ب ــوان  حــي ــه  ب مـــردم  نما  وز 
شدم كم  زمــردن  كى  ترسم  چه  پس 
سر و  ـــرّ  پ ــك  ــلائ م از  ــــرآرم  ب ــا  ت
ُ ــه  ــه وج الاّ  ــك  ــال ه ــئٍ  ــي ش كــل 
شوم آن  نــايــد  ــم  وه انـــدر  چــه  آن 
ـــيـــه راجـــعـــون ــــا ال ـــدم ان ـــوي گ

اطوار و منازل خلقت آدمى از ابتدا:

ــمــر ك ــى ع ــات ــب ــدرن ـــال هـــا ان س
حــيــوانــى  ــه  ب چــون  نباتى  وز 

ـــوى انــســانــيـ ـــوان س ـــي ـــاز ازح ب
رف اقــلــيــم  ــا  ت اقــلــيــم  چنين  ــم  ه

آمــ درهــســت  كــه  روزى  ازآن  تــو 
ـــودى ـــورا ب ــت ت ــال ـــرآن ح ــر ب گ
نم اول  هــســتــى  ـــدّل10  ـــب م از 
هست ـــزاران  ه قاصد  چنين  هــم 

ـــا يــافــت ـــاه ـــن ــا ازف ــاه ــق ــــن ب اي
كــه بـــودت  زيـــان  چــه  فناها  زان 
ا بهتر  اولــيــنــت  از  دوم  چــون 
ع اى  ديـــدى  حشر  صــدهــزاران 
نــم ســـوى  خــبــر  ــى  ب ــادى  ــم ج از 
خ تمييزات  و  عقل  ــوى  س ــاز  ب

بنابراين طبق نظرعرفاى مذكور، چنين نتيجه مى
1ـ روح مخلوق وجود ندارد مگر همراه عشق؛ وهرجا صح
انا ح اتات ن ادات ازج اع ادى دات ج ام ت 2

ــاد ــت اوف ــبــاتــى  ن در  ــادى  ــم ج وز 
نبرد از  نــــاورد  يـــاد  ــادى  ــم ج وز 
ــبــاتــى هــيــچ يــاد ــدش حـــال ن ــام

8(دفترچهارم/ بيت 3638 به بعد)

دانيش كــه  خالقى  آن  كشيد  مــى 
زفت و  ــا  دان و  عاقل  اكنون  شد  ا 

ــى بـُـدى ــاك ـــاد يــا خ ــى يــا ب ــش ت
ارتقا ــن  اي ـــورا  ت ــر  م ــدى  رســي كــى 
نشاند آن  ــاى  ج ــه  ب بهتر  هستى 
ابــتــدا ز  بـــهْ  دوم  يــكــديــگــر،  ــعــد 

ــى برتافت ــرا  چ رو  ــااش  فن ز 
ــا نافق اى  ــيدهاى  چفس ــا  فن ــر 
ــت پرس را  ــدّل  مب و  ــو  ج ــا  فن ــس 
ــود وج ــدو  ب از  ــه  هرلحظ ــون  كن ــا 
ــلا ابت و  ــات  حي ــوى  س ــا  نم وز 

بعد) به  2903 (دفترسوم/ 

ـــيـــه راجـــعـــون ــــا ال ـــدم ان ـــوي گ
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موجودات زنده، پس  3ـ روح بدون ماده وجود دارد؛ چون اولاً 
موجودات  خلقت،  جهان  ثانياً  رود.  نمى  ازبين  ارواحشان  ازمرگ 
غيرارگانيك (غيرمادى وطبيعى) نيز دارد مانند جنّ و ملك و... ولى 

ماده بدون روح وجود ندارد.
حال ازعمق به سطح آمده و سعى مى كنيم با كلمات و مفاهيم 

مأنوس تر ومعقول تر به مفهوم عشق بپردازيم.
عشق درلغت به معنى ميل و شوق مفرط است و براى اين كه 
بهتر بتوانيم آن را مورد تحليل قرار دهيم، آن را به دو بخش كميت 

و ماهيت تقسيم مى كنيم.
بخش اول: كميت ميل وشوق داراى واحد اندازه گيرى نيست 
ومقدارعددى ندارد بلكه ترتيبى است، يعنى بيشتر و كمتر دارد. اين 
معناى كميت درزبان انگليسى اصطلاحاً Ordinal ناميده مى شود 

و كميتى را كه داراى مقدار عددى است، Cardinal مى نامند.
زيادى  كلمات  است.  ميل  ازجنس  عشق  ماهيت  دوم:  بخش 

درزبان فارسى وجود دارد كه معانى فوق را مى رساند؛ 
كشش،  داشتن،  دوست  خواستن،  ازقبيل: 

شيفتگى،  دلــدادگــى،  محبت،  جاذبه، 
ميل  يعنى  عشق  ماهيت   . و...  اشتياق 

درموجودات مختلف داراى صورت ها 
و كيفيت هاى متفاوتى است و براى 
بخش  دو  به  را  آن  بيشتر  وضوح 

تقسيم مى كنيم:
1ـ ميل درجمادات

زنده  موجودات  درهمة  ميل  2ـ 
شامل نباتات، حيوانات و انسان.

روح  كه  شد  گفته  درجمادات:  عشق 
ازبدو وجود همراه عشق آمد ودرتمام خلقت سارى 

و جارى است. آيا اين جنس عشق يعنى ميل را درجمادات 
مى توان يافت؟ براى روشن شدن اين مسأله، ابتدا به مطلبى ازكتاب 

فيه مافيه اشاره مى كنيم:
"هرچه دراين عالم مى بينى، درآن عالم چنان است. بلكه اين ها 

همه انموذج (نماد) آن عالمند. وهر چه دراين عالم است، ازآن عالم 
آورده اند كه: ان من شيئ الاّ عندنا خزائنه وماننزّله الاّ بقدر معلوم 
و  منبع  كه  جزآن  نيست  درعالم  چيز  هيچ  كه  بدان  و  (حجر/21) 
خزينه آن نزد ما خواهد بود و ما از آن نمى فرستيم الاّ به قدر معين 

كه مصلحت است.
اناّ الله و اناّ اليه راجعون يعنى جميع اجزاى ما از آن جااند و باز 
آن جا رجوع مى كنند از خُرد و بزرگ و حيوانات. اما درطبله(اجزاى 

مادى) زود ظاهر مى شوند و بى طبله ظاهر نمى شوند. اين از آن 
است كه آن عالم لطيف است و درنظر نمى آيد. نسيم بهار را چون 
ظاهر مى شود در اشجار و سبزه ها و گلزارها و رياحين، جمال بهار 
را به واسطة ايشان تفرج مى كنى و چون درنسيم بهار مى نگرى، 
بيش ازاين ها نمى بينى و اين، نه ازآن است كه در وى تفرج ها و 
گلزارها نيست. آخر نه اين از پرتو اوست بلكه دراو موج هاست از 
گلزارها و رياحين. لكن موج هاى لطيف اند درنظر نمى آيند الاّ به 

واسطه اى از لطف پيدا نمى شوند. (فيه مافيه/ص 62و63)"
آيا انموذج عشق را درجامدات مى توان يافت؟ عشق ازجنس 
ميل است و جاذبه و كشش و نيرو از معانى ديگر ميل و شوق اند. 
حال آيا درماده جاذبه و كشش و نيرو وجود دارد؟ بهتر است سؤال 

كنيم كه آيا ماده بدون جاذبه و كشش و نيرو وجود دارد؟
نيرو چيست؟در فرهنگ "و- داليا" درتعريف نيرو چنين آمده 

است:
حركت،  كنش،  هر  اصلى  علت  و  منبع  نيرو 
اشتياق، ميل و هرتغيير مادى در فضا، و يا 
اساس تغييرپذيرى پديده هاى جهانى 

است. 
نيرو  بــراى  قدر  آن  هرچند 
كه  است  شده  متفاوتى  تعاريف 
شگفتى  دچار  آن  گوناگونى  از 
مى شويم. ولى امروزه در فيزيك 

آيد: نيرو به دو معنى مى 
الف: به معنى نيروى مكانيكى 
و  است  سنجش  قابل  كميتى  كه 
توان  مى  نيوتونى  مكانيك  محدودة  در 

تأثيرات متقابل را به وسيلة آن توصيف كرد.
ب: به مفهومى به مراتب عمومى تر ازمورد الف اطلاق 
مى شود كه تنها وجود تأثيرات متقابل را بيان مى كند و مقياس 

سنجش آن، انرژى مى باشد.
در  نيرو  نوع  چند  تنها  متنوع،  متقابل  تأثيرات  از  نظر  قطع 
جاذبه،  (نيروى  ها  ازآن  نوع  چهار  درمورد  كه  دارد  وجود  طبيعت 
الكترومغناطيسى، هسته اى و تأثيرات متقابل ضعيف) مى توان با 
اطمينان سخن گفت. چيزى كه ازنظر فيزيك دانان مسلّم است، اين 
است كه وحدت ساختمان مواد عالم بدون وحدت نيروها بى معنى 
وحدت  از  اى  جنبه  خود  طبيعى  نيروهاى  يگانگى  درواقع  است؛ 

جهان مادى است.
نيروى جاذبه: همگانى ترين انواع نيروهاست زيرا برهرچه جرم 

خود،  به  را  ــود  خ
و  است  ديگر  بودن  خود 

بودن،  خود  معشوق  به  را  خود 
ديگر. خود را به خود، خود بودن 

است. عشق  بدايتِ   ِ خامى 



مادى است اثر مى گذارد. در پهنة بيكران كيهان تا كنون حتى يك 
مورد ديده نشده كه ناقض اين كليت باشد. نيروى جاذبه هم مخلوق 
ماده و هم محرّك آن است. نيروى جاذبه را مى توان چون نخ هاى 
نامرئى پنداشت كه بين اجسام كشيده شده است و نمى توان تصور 
كرد درفضا جايى خالى ازاين نخ ها وجود داشته باشد. اين نخ ها 
مانعى را نمى شناسند و از ميان هرچيزى مى گذرند و اجسام را از 

اسارت آن گريزى نيست.
حاكم  درفيزيك،  شدن  شناخته  بعيدالاثر  دليل  به  نيروها  اين 
خود  تواناى  سرپنجة  با  كه  شوند  مى  شناخته  كيهان  پهنة  تواناى 

كرات آسمانى را به هم پيوند مى دهند.
دانشمند  لوريه  برآن،  حاكم  وقانون  جاذبه  ازنيروى  استفاده  با 
فرانسوى و آدامز دانشمند انگليسى از انحراف مسير واقعى سياره 
اورانوس با مسير تحليلى، به وجود سياره نپتون پى برده و مدار آن 

را محاسبه نمودند درحالى كه آن را نديده بودند.
مورد  جزچند  به  روزمره  زندگى  در  الكترومغناطيسى:  نيروى 
تأثيرات  گوناگون  انواع  با  فقط  جزرومد،  و  سنگينى  ازقبيل  جزئى 
الكترو  متقابل  تأثيرات  كنيم.  برخوردمى  الكترومغناطيسى  متقابل 
به  كند.  مى  فراهم  زيستن  امكان  و  آسايش  ما  براى  مغناطيسى 

عنوان مثال:  
خواندن  امكان  ما  به  الكترومغناطيسى  متقابل  تأثيرات  1ـ 

مى دهد؛ چون نور خود يكى از نمودهاى الكترومغناطيسى است.
تأثيرات  شالودة  بر  زنده  موجود  زيستى  انفعالات  و  فعل  2ـ 

متقابل الكترومغناطيسى استوار است.
انسان  اند،  آورده  دست  به  فضانوردان  كه  نتايجى  براساس  3ـ 
جاذبه)  نيروى  (بدون  وزنى  بى  حالت  در  مديدى  مدت  است  قادر 
به سر برد. اما با محو نيروهاى الكترومغناطيسى، فروغ حيات فوراً 

خاموش مى شود.

يكى از ويژگى هاى نيروهاى الكترومغناطيسى، فراخى دامنة اثر 
آن مى باشد. نيروى جاذبه در پهنة آسمان كارآيى دارد و نيروهاى 
نيروهاى  ليكن  اتم.  هسته  كوچك  غايت  به  شعاع  در  اى  هسته 
درجهان  هم  و  مؤثراست  آسمان  درپهنة  هم  الكترومغناطيسى 
بسياركوچك اتم. تأثيرات متقابل الكترومغناطيسى به فولادْ سختى 
و به پرْ نرمى مى دهد. به الماس درخشندگى و به آتش سوزندگى 
مى دهد و بناى اتم، پيوستن اتم ها (تشكيل مولكول) و شكل يافتن 
باشد. امروزه  اجسام صلب به دليل اثر نيروهاى الكترومغناطيسى مى 
تلويزيون  و  دهند  مى  گوش  راديو  صداى  به  وكلان  خرد  از  همه 
مى بينند و با گوشى هاى تلفن صحبت مى كنند. همة اين ارتباطات 
براساس تشعشع امواج الكترو مغناطيسى است و چنان چه فرستنده 
كارخود را قطع كند، امواج تا مدتى درفضا مى مانند. امروزه به علت 
همگان  براى  آن  تصور  الكترومغناطيسى،  امواج  از  وسيع  استفاده 

عارى از دشوارى است.
از  ديگرى  صورت  را  الكترومغناطيسى  نيروى  نوين  فيزيك  در 
ماده مى دانند كه از قوانين نيوتون تبعيت نمى كند. فيزيك دانان 
معتقدند كه مكانيك نيوتون براى شكلى از ماده كارآيى دارد، در 
و  است  ماده  از  ديگرى  صورت  الكترومغناطيسى  نيروى  كه  حالى 
نياز به قوانين ديگرى دارد كه بيان رياضى آن، معادلات ماكسول 

مى باشد.
اين مطلب ما را به ياد سخن شيخ احمد غزالى مى اندازد كه 
درمورد روح و عشق مى گويد و در ابتداى خلقت روح، عشق را به 
عنوان مكمل روح، با آن به وحدت مى رساند. يكى صفت مى شود 
و ديگرى ذات؛ يا يكى تخم مى شود و ديگرى زمين و... . آيا اين 
نيروى الكترو مغناطيسى انموذجى از عشق نيست درون روح مادى 
كه رواقيون اين روح را شكلى از ماده مى پندارند؟ آيا نيروى جاذبه 
انموذجى از عشق نيست؟ آيا نيروى هسته اى در هسته يك اتم 

است.  كارى  را  هرعضوى  آدمى  اعضاى  از 

ديدن  اگر  اســت؛  ديــدن  كــار،  را  ديــده 

را  گوش  و  بود.  بيكار  ــده)  او(دي نبود، 

او  نبود،  شنيدنى  اگر  بود؛  شنيدن  كار، 

آن  تا  است؛  عاشقى  دل،  كار  است.  بيكار 

است. بيكار  و  نيست  كار  هيچ  را  او  نبود، 
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انموذجى از عشق نيست؟ آيا نيروى تأثيرات متقابل، انموذجى ازعشق درماده نيست؟ و بالاخره آيا ذره اى مادى درعالم وجود دارد كه 
درآن انموذجى از عشق وجود نداشته باشد؟

حال اگر مرورى ديگر برمطالب فوق بنماييم، نيرو و انرژى را به عنوان نمادهايى از عشق و روح چنان درهم تنيده مى يابيم كه قابل 
تفكيك نيستند. نيرو كه طبق تعريف، يك نوع ميل وشوق است، واحد اندازه گيرى آن انرژى است و اين دو چنان وحدت دارند كه عشق 

و روح.
فاينما توّلوا فثمّ وجه االله (بقره/115) به هرطرف روى آوريد، آن وجهى است از خدا. مولانا اين وجه را وجهى مجرا و رايج مى داند كه 
لاينقطع و باقى است كه عاشقان خود را فداى اين وجه كرده اند و عوض نمى طلبند (فيه مافيه/ص19). آيا اين وجه همان عشق نيست 

كه درجمادات نيز هست؟
وان من شيئٍ  الاّ يسبّح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم (اسراء/44) وهيچ موجودى نيست درعالم مگر آن كه آن ها تسبيح و ستايش 

حضرت حق را مى كنند ليكن شما تسبيح آن ها را فهم نمى كنيد.
آية فوق هيچ محدوديتى درمورد موجودات ندارد. آيا در مورد تسبيح جمادات همان نيرو كه با ميل و شوق تعريف مى شود و نمادى 

از عشق است، نمى باشد؟ واالله اعلم بالصواب.
آيا ابيات فوق مؤيد همة مطالب گفته شده به بهترين شكل ممكن نمى باشد؟

نظريه شهاب الدين سهروردى (شيخ اشراق):
دان عــشــق  ـــوج  م ز  ــا  ه ــــردون  گ دور 
نــبــات؟ ــر  ب گشتى  مــحــو  ــادى  ــم ج ــى  ك
ــى دم آن  ــــداى  ف گــشــتــى  كـــى  روح 
ــدى چـــو يخ ــي ــج ــرن ــا ت ــرج ــى ب ــك ــري ه

جهان ــردى  ــس ــف ب ــق،  ــش ع ــودى  ــب ــرن گ
ــات؟ ــي ــام ن گــشــتــى  روح  ــــداى  ف كـــى 
ــه شـــد مــريــمــى؟ ــل ــام كــزنــســيــمــش ح
ملخ چــون  ــان  ــوي ج و  پـــرّان  ـــدى  بُ ــى  ك

بعد) بــه  (دفــتــرپــنــجــم/3856 

مطالب فوق شباهت بسيارى با هستى شناسى شيخ اشراق در كتاب حكمت الاشراق دارد. شيخ مدعى است كه مطالب اين كتاب 
توسط شبحى روحانى در روزى عجيب دفعتاً براو نازل شده و كتابت آن درچندماه صورت گرفته است. او براهين ارائه شده راضمن تأليف 
كتاب يافته است. شيخ اشراق بااستناد به آيه 35 سوره نور: االله نورالسماوات والارض... خداوند را نورالانوار يا نور اعظم مى داند كه علت 
نهايى همة انوار است و سايرموجودات مادّى و غيرمادّى را به وجود آمده ازمراتب مختلف نور مى داند. او با صراحت اعلام مى كند كه 
مادى كه نور را بيشتر عبور  اجسام  اين  شفافيت  است؛ و درجة  ازمطالعة نور  مطالعة طبيعيات، عبارت  مادّى مركّب از نورند و  اجسام 
مى دهند، نشان طبقة بالاى وجود آن هاست؛ مانند هوا و آب و خاك. وى همان گونه كه نور راداراى درجاتى از شدت و ضعف مى داند، 
تاريكى را نيز داراى درجاتى مى شناسد؛ اگرچه او نوررا به نسبت درجة وجود داشتن طبقه بندى مى كند، درعين حال ملاك تعيين 
انوار را آگاهى ازخود مى داند ولذا خودْ آگاهى ملاكى مى شود براى مرتبة وجودى عالى تر كه درنظام حكمت اشراق  مرتبة وجودى ِ 
مستلزم درجة شديدترى ازنور است. شيخ اشراق نفوس (ارواح نفسانى) رابا نور يكى مى داند و نفس را تشكيل دهندة هويت حقيقى شخص 

مى شناسد كه جوهرى است زنده، قائم به ذات خويش و طالب كمال (رسيدن به انوار مراتب بالاتر).
شباهت هستى شناسى درحكمت اشراق، با مطالب ارائه شده دراين مقاله دراين است كه شيخ اشراق تمام هستى را ساخته شده از 
نورمى داند ودرجمع بندى مطالب اين نوشته، هستى، ساخته شده از روح استنتاج شده است كه از جنس انرژى است و سمبل آن درقديم 
آتش (نار) بوده است. هرچند اين نور، طيفى از امواج الكترومغناطيسى است كه دربحث فوق به جاى نيرو يا نماد عشق فرض شد، عشق 
نيز ذات خداوند دانسته شده است و از اين بابت شباهت زيادى با نظر شيخ اشراق دارد. ولى طبق استنتاجات فوق، جهان هستى از انرژى 
ساخته شده كه شامل دو جزء نيرو و انرژى (فاقد نيرو) است. ولى چون درتعريف نيرو، واحد آن انرژى مى باشد،يا منظورشيخ از نور همان 

انرژى است، و يا جزئى از انرژى (نيرو) كه سازندة تمام هستى است، مى باشد.
ميل در موجودات زنده: درموجودات زنده علاوه بر ميل درجمادات، اميال ديگرى نيز هست كه دراين بخش سعى بر بررسى اين اميال 

مى شود.
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احمد  شيخ  مريد  و  شاگرد  همدانى  القضات  عين  از  كلامى  با 
غزالى آغاز مى كنيم:

" اگر غذا درمقابل نبودى، هوا بدن را تحليل كردى به ده روز؛ و 
شهوت فرج بقاى نسل راست كه چون وجود دائم ممكن نبود، دوام 

وجود او در دوام وجود نوع او بستند."
ومن آياته ان خلقكم من تراب (روم/20) و از آيات او آن است 

كه شما را از خاك آفريد.
و  (فرقان/54)  وصهراً  نسباً  فجعله  بشراً  ماء  من  خلق  وهوالذى 
وپيوندى.  تبارى  را  او  داد  قرار  پس  بشرى،  ازآب  آفريد  كه  اوست 

زهى قدرت!
وكان ربكّ قديراً (فرقان/24) و پروردگارت توانا بوده است.

شهوت بطن (ميل به خوردن وآشاميدن) و فرج (نيروى جنسى) 
دو نعمت عظيم است و روزه شكر آن است."

عين القضات همدانى درمتن فوق، اصلى را دليل عظيم بودن دو 
نعمت بطن و فرج مى داند. اين اصل، بقاء نوع است.

عمران  آل  سوره   14 آيه  درتفسير  بلخى  الدين  جلال  مولانا 
مى گويد: 

داديم  النساء والبنين... زينت  من  الشهوات  للناس حبّ  زين   "

براى مردم ميل به شهوات از زنان و فرزندان و هميان هاى زر و 
سيم و...

چون زين فرمود، او خوب نباشد بلكه خوبى دراو عاريت باشد 
وازجاى ديگرى باشد. قلب زراندود است، يعنى اين دنيا كه كفك 
زراندودش  ما  است،  قيمت  بى  و  است  قدر  بى  و  است  قلب  است، 

كرده ايم كه زين للناس..."
درگفتار اين دوعارف بزرگ ايرانى، به چند ميل درانسان اشاره 

گرديده است كه به ترتيب اهميت عبارتند از:
ميل اول: شهوت بطن به معنى خوردن و آشاميدن است؛ دوم: 

ميل جنسى است؛ سوم: ميل يا حبّ فرزند است؛ وچهارم: ميل يا 
حبّ مال است. با كمى دقت دراميال فوق درمى يابيم كه سه ميل 
اول در بين تقريباً تمام موجودات زنده اعم ازگياهان و حيوانات و 
انسان مشترك است كه راز آن، بقاء نوع مى باشد؛ وميل چهارم 

مخصوص انسان است. 
ابتدا سه ميل اساسى را كه درهمة جانداران مشترك است، 
بررسى وتحليل مى كنيم و به اميالى از انسان كه علاوه بر اميال 

گياهان و حيوانات داراست، درمبحث ديگرى مى پردازيم.
شهوت بطن: هرموجود زنده اساسى ترين نيازش تغذيه است. 
اين تغذيه شامل تمام نيازهاى او براى بقاء خود است اعم ازآب، 
غذا، هوا، نور و... . خداوند اين ميل را براى موجودات زنده همراه با 
لذت قرار داده است تا موجودات به سمت نيازهايشان ميل نموده 
و آن را طلب كنند. عين القضات دراين رابطه مى گويد: "محبت 
عبارت است از ميلى كه به چيزى بود كه ادراك آن لذيذ است يا 
ادراك آن طبع را موافق آيد و نشان ميل تو آن است كه تو آن را 

طلب مى كنى. (نامه ها/ نامه22)
شهوت بطن درگياهان: تخمى درزمين كاشته مى شود. اگر 
شرايط زمين و آب مساعد باشد، اين تخم جوانه مى زند، آب و 
غذا از زمين مى گيرد و جوانه آن از زمين بيرون مى آيد. ريشة 
اين دانه درزمين به دنبال غذا و آب حركت نموده و آن را طلب 
مى كند وساقه وشاخه هاى آن از زمين بيرون آمده به دنبال نور 
وهوا حركت مى نمايند. اين گياه اساسى ترين نيازش حفظ خود 

است و نيرو يا ميلى همواره او را دراين جهت هدايت مى كند.
شهوت بطن درحيوانات وانسان: فرزندى متولد مى شود. اولين 
نياز او براى بقاء، حفظ خود است. براى حفظ خود، اولين نيازش 
راه  از  تغذيه  و  تنفس  هرگز  مادر  درشكم  او  غذا.  سپس  هواست 
دهان و بينى را تجربه نكرده است ولى خالق مى خواهد او بقاء 
يابد؛ لذا اين ميل را در او به وجود آورده و اين استعداد را به او 
كند.  تلاش  خويش  حفظ  درجهت  بتواند  كه  است  فرموده  عطا 
بلافاصله پس از تولد تنفس مى كند و به دنبال غذا مى گردد. 
والدينش به او كمك مى كنند تا زنده بماند ولى اين والدين هم 
بقاء خود را بر بقاء فرزند ترجيح مى دهند لذا معمولاً مازاد غذاى 
خطر  درمعرض  خودشان  بقاء  اگر  و  دهند  مى  ها  آن  به  را  خود 
باشد، اولويت با خود است زيرا غذاى خودش شهوت بطن است 
دارد،  بالاتر  اى  مرتبه  بطن  شهوت  فرزند.  شهوت  فرزند،  وتغذيه 

چون تا خودش نباشد نمى تواند از فرزندش حمايت كند.
ميل  نوع،  بقاء  عامل  ترين  مهم  تغذيه،  از  پس  فرج:  شهوت 
جنسى است كه همان گونه كه عين القضات مى فرمايد، ميل به 

آمد،  وجود 
به  زعدم 

ا روح 

چون 
اســت.  خلوق 

م پس 

شد،  خلق 
جــود 

و بدو  در 

است. خلوق 
م اولين 

پس 
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صورت لذت ظاهر مى شود و علامت آن، طلب است.
ميل جنسى درگياهان: مادگى گياه ماده به علامت ميل به بارورى، شيره اى روى خود ترشح مى نمايد وبدين گونه اشتياق خود را 

براى بارورى بروز مى دهد تا گرده هاى گياه نر كه آن ها نيز مشتاق جنس مخالفند، ازطريق باد يا حشرات به روى آن منتقل شوند.
ميل جنسى درحيوانات و انسان: اين ميل درحيوانات و انسان نيز مانند گياهان به طور جبر قرار داده شده است ولى طلب اين ميل 
در حيوانات ارادى تر از گياهان و درانسان ارادى تر از حيوانات است؛ زيرا درنحوة طلب اين ميل (نه دروجود اصل ميل) حيوانات كمى 

مختارند و انسان بيشتر اختيار دارد.
شهوت فرزند: پس از تغذيه و ميل جنسى، مهم ترين عامل بقاء نوع درموجودات زنده، حبّ فرزند است. اين حبّ نيز مانند دو ميل 

اول جبر است و خداوند آن را به صورت ميل كه لذت به همراه دارد، درتقريباً همة موجودات زنده قرار داده است.
حبّ فرزند در گياهان: يك درخت، ميوة نارسيده خود را تغذيه مى كند. به وسيلة برگ هايش او را از گزند تابش آفتاب حفظ نموده 
و ازطريق تبخير آب از سطح برگ هايش هواى معتدلى را براى رشد او فراهم مى كند. دراين ميان اگر چند عدد ازميوه هايش به دلايل 
محيطى ناقص باشند، آن ها را از خود جدا كرده و مى اندازد تا بتواند بقية ميوه هايش را بهتر حفظ كند. اين درخت درصورت سالم بودن 
ميوه اش هرگز او را از خود جدا نمى كند تا زمانى كه ميوه هايش كامل برسند. پس از آن ميوه را ازخود جدا كرده و براى بارورى وادامه 

حيات (بقاء نوع) به زمين مى اندازد. اين ميل جبرى است.
به خاطر جلوگيرى از تطويل موضوع، سعى مى شود براى هركدام ازموارد فوق فقط به يك مثال بسنده شود. خواننده خود مى تواند 
براى ساير موارد تعمق بيشترى نموده و مثال هاى جالب ترى بيابد. مثلاً اگر درمثال فوق به جاى درخت ميوه، گياه لوبيا را مورد بررسى 
قرار دهيم، حفظ دانه هاى لوبيا به وسيله غلاف محافظ توسط گياه لوبيا تا زمان رسيدن و پس ازآن شكافتن غلاف و ريختن دانه، شگفت 

انگيز است.
حبّ فرزند در حيوانات و انسان: حبّ فرزند و ميل به حفظ آن درحيوانات و انسان تا زمان بلوغ مشترك است ومانند گياهان جبر است 
ولى تأمين اين ميل هم مانند ميل جنسى درحيوانات كمى با اراده است ودرانسان با اراده بيشتر؛ چون حيوانات كمى مختارند و انسان ها 
بيشتر. ذكر مثال براى اين ميل ضرورى به نظر نمى رسد. كافى است به رفتار حيوانات در رابطه با فرزندانشان اعم از تغذيه و دفاع ازآن ها 

جسمانى  را  روح  ارسطو  و  افلاطون  برخلاف  رواقيون 

دانند. مى گويند روح جسمى است لطيف كه با ماده مزج 
مى 

كلى دارد؛ هم چنان كه مايع زاينده درگوشت موجودات 

زنده جريان دارد، روح نيز درماده سارى و منتشر است.
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درمقابل خطرات توجه نماييم. رفتار پرندگان اعم از مرغ خانگى و زاغ و...، و حيوانات اعم ازگربه و روباه وپلنگ و فيل و...، تغذيه و دفاع 
از فرزندان كه ازنشانه هاى ميل به حفظ آن هاست، شگفت انگيز مى باشد. اين ميل جبرى است. در اين رابطه فقط رفتار انسان پس از 

بلوغ فرزندانش با رفتار حيوانات متفاوت است.
ساير ميل ها درانسان: درانسان ميل هاى ديگرى نيز هست كه در ساير موجودات زنده نيست. اين اميال به دو دسته تقسيم مى شوند: 

اميال مادّى و اميال معنوى.
اميال مادّى: نظير حبّ فرزند پس از بلوغ، حبّ مال، حبّ مقام و منصب، حبّ احترام، حبّ قبول خلق، حبّ قدرت و... . به نظر نگارنده 
محبوبات و اميال فوق هيچ كدام اصالت ندارند و عارضى اند. همة آن ها را مى توان تحت نام "امنيت بقاء" نام نهاد كه اين امنيت بقاء 

فرعى است از اميال سه گانه كه درهمة موجودات زنده وجود دارد.
حكايت: وقتى ابن سمّاك نزد هارون الرشيد بود. خليفه آب خواست. چون آب آوردند، ابن سماك پرسيد: اى خليفه! اگر اين آب را از 
تو باز دارند، آن را به چند مى خرى؟ گفت: به نيمى از ملك خويش. چون آب را بخورد، پرسيد: اكنون اگر تورا از راندن آن بازدارند، براى 
آن كه آن را دفع توانى كرد، چند خواهى داد؟ گفت: همة ملك خويش را. ابن سماك گفت: اى خليفه! ملكى كه نيم آن، بهاى يك آب 

نوشيدن باشد و تمام آن، به يك آب راندن نيرزد، قدر آن ندارد كه درپى آن، با ديگران به رشك ورزى و دشمنى برخيزند.
منظور ازبيان حكايت فوق اين است كه تمام محبوبات ديگر فرع اميال سه گانه فوق اند و به شربتى آب (شهوت بطن) بيش نمى ارزند. 

درحالى كه اميال سه گانة فوق اميالى جبرى است و ازجنس عشق، و عارضى نمى باشند.
نمونه اى از شهوات سه گانه انسان: اولين خطاى حضرت آدمع ، كه به خاطر آن از بهشت رانده شد،خوردن ميوة ممنوعه بود (شهوت 

بطن) كه ابليس آدم را با قول حيات جاودان وبا كمك همسر وى حوّا (شهوت فرج) فريفت.

ــرد ك ــه  ــان ــس اف بــلــيــس  آدم  بـــا  ــد  خــوردچــن ــاه  گ آن  بــخــور،  گفتش  ــوا  ح چــون 
ــــشــــم/4484) ش ـــر  ـــت (دف  

ـــاه14 ب و  ـــود  ب ــم  ــك اش ز  آدم  وجـــاهزلـّــــت13  بــــود  ــكــبــر  ت از  ــس  ــي ــل اب وان 
ـــم/520) ـــج ـــن ـــرپ ـــت (دف  

داد و  ـــدل  ع درجـــهـــان  خـــون  ــن  ــي ــاداول ــت ف زن  بـــهـــر  قـــابـــيـــل  ــــــف  ازك
(دفـــتـــرشـــشـــم/4485)

دراين جريان، هم اهميت بقاء و هم شهوت بطن و فرج نهفته است. دومين خطاى انسان، كشته شدن هابيل توسط قابيل به خاطر 
زن بود (شهوت فرج).

و در رابطه با ميل جبرى سوم يعنى حفظ فرزند، اگر اين ميل دربشراوليه نهادى نبود، نوزادان بشر اوليه آن قدر توانايى نداشتند كه 
بتوانند خودشان را حفظ كنند. نوزاد انسان جزو ضعيف ترين و ناتوان ترين نوزادان درخلقت مى باشد. بنابراين ميل به حفظ فرزندان 
درانسان باعث بقاى نوع او شده است. ساير اميال از قبيل حبّ مال و جاه وقبول خلق و... ابتدا دربشر اوليه وجود نداشته است و پس از 
آن به مرور به اقتضاى زمان و شرايط زيستى، برانسان عارض شده و اصالت ندارد. ابتلاى ابراهيمع اول به مال "گوسفندانش" بود (شهوت 

بطن)، دوم به فرزند "قربان كردن اسماعيل" بود (حبّ فرزند)، و سوم به جان "رفتن درون آتش" بود (اهميت بقا).
اميال معنوى: تا اين جا تمام بحث و استدلالات درمعنى وجوه مادى عشق است كه ازجنس ميل مى باشد. همه اين اميال مطلوب 
لغيره اند و ذات عشق از حضرت حق است. پس مطلوب واقعى حضرت اوست و هرچند اين اميال باعث بقاء نوع است، ولى بقاء نوع به 

خاطر عشق به خداوند مى باشد. مولانا دراين رابطه دركتاب فيه مافيه چنين مى فرمايد:
"همه چيزهاى عالم ازمال و زن و جامه مطلوب لغيره است، مطلوب لذاته نيست. نمى بينى اگر ترا صد هزار درم باشد و گرسنه باشى 

و نان نيابى، هيچ توانى خوردن و غذاى خود كردن آن درم را؟ و زن براى فرزند است و قضاى شهوت، جامه براى دفع سرما است و هم 
چنين جمله چيزها مسلسل است با عشق جلّ جلاله. اوست كه مطلوب لذاته است و او را براى او خواهند نه براى چيز ديگر و چون او 
وراى همه است و شريف تر از همه وبهتر ازهمه و لطيف تر ازهمه، پس او را براى كمتر ازاو چون خواهند؟ پس اليه منتهى؛ چون به او 
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رسيدند، به مطلوب كلى رسيدند و ازآن جا ديگر گذرنيست."َ
هم چنين مى فرمايد: "آدمى دوچيز است. آن چه دراين عالم قوت حيوانيت اوست، اين شهوات است و آرزوها؛ اما آن چه خلاصه 
اوست، غذاى او علم و حكمت و ديدار حق است. آدمى آن چه را حيوانيت اوست، ازحق گريزان است و انسانيتش ازدنيا گريزان است. 
فمنكم كافرٌ ومنكم مؤمنٌ (تغابن/2) (فرقه اى از شما كافر و فرقه اى ديگر مؤمن هستيد). دو شخص دراين وجود در جنگند. تا بخت 

كه را بود، كه را دارد دوست."
انشاءاالله درشمارة بعد درباب عشق الهى سخن خواهيم گفت كه مطلوب بالذات است و درواقع عشق واقعى هموست؛ و بقية اميال، 

انموذجى (نمادى) ازعشق الهى اند؛ و درپايان، سخن اين شماره را با كلامى از شمس تبريزى خاتمه مى دهيم:
" اگر ازجسم بگذرى و به جان رسى، به حادثى رسيده باشى. حق قديم است، ازكجا يابد حادثْ قديم را؟ ماللتراب وربّ الارباب؟ (چه 

بهايى است خاك را دربرابر خداوند). نزد تو آن چه بدان بجهى و برهى، جان است؛ وآن گاه اگر جان بركف نهى، چه كرده باشى؟
عاشقانت برِ تو تحفه اگر جان آرند          به سرِ تو كه همه زيره به كرمان آرند

زيره به كرمان برى، چه قيمت و چه نرخ و چه آبِ روى آرد؟ چون چنين بارگاهى است، اكنون او بى نياز است تو نياز ببر، كه بى نيازْ 
نياز دوست دارد؛ به واسطة آن نياز از ميان اين حوادث ناگاه بجهى. ازقديم چيزى به تو پيوندد و آن عشق اسَت. دام عشق آمد و دراو 
پيچيد كه يحّبونه (دوست داشتن آنان خدا را)، تأثير يحبّهم (مائده/54) (دوست داشتن خدا آن ها را) است. از آن قديم (عشق)، قديم 
(حق) را ببينى و هويدرك الابصار... (انعام/103) (وخداوند ديده ها را درك مى كند درحالى كه ديده ها خداوند را درك نمى كنند). اين 

است تمامى سخن كه تمامش نيست، الى يوم القيامه تمام نخواهد شد."

منابع ومآخذ:

1ـ قرآن كريم
2ـ مقالات شمس تبريزى

3ـ سوانح العشاق / شيخ احمد غزالى
4ـ مثنوى معنوى / مولانا جلال الدين بلخى

الزمان  بديع  تصحيح  به   "      "      "      "  / مافيه  فيه  كتاب  5ـ 
فروزانفر

6ـ حكمت يونان / شارل ورنر
مهندس  ترجمه  مياكيشف/  و  كريگوريف   / درطبيعت  نيروها  7ـ- 

غلامرضا جلالى نائينى
8ـ نامه هاى عين القضات همدانى/ عفيف عسيران و علينقى منزوى

9ـ سهروردى ومكتب اشراق/ مهدى امين رضوى
10ـ ارزش ميراث صوفيه/ عبدالحسين زرين كوب

معنى واژه ها :

1ـ ابكار: استعاره اى است هم به معنى جمع بكر و هم به معنى جمع 
باكره

جدا  چادر  هم  و  بكارت  پرده  معنى  به  هم  است  اى  استعاره  خدر:  2ـ 
كننده

3ـ ذكور: استعاره اى است هم به معنى جمع ذِكر و هم به معنى جمع 
ذ كَر

4ـ نكره: ناشناس – نا آشنا
5ـ هنباز: همباز- شريك

6ـ لجّه: ميان دريا
7ـ صمصام: شمشير برّنده

8ـ عين: در لغت به معنى ديدن است
9ـ مرغ نشيمن قدَِم: چون قديم فقط ذات خداوند است، مرغ نشيمن قدم 

هم جزو ذات حضرت بارى است.
10ـ  مبدّل: خداوند

11ـ  نما: گياه
12ـ  پنج وشش: اشاره به پنج حس و شش جهت است

13ـ  زلت: لغزش
14ـ  باه: نيروى جنسى


